
ايب بودند و زمام اداره  که طايفه اماميه منتظر انجام زمان غيبت و ظهور امام غی در دوره ای، يعنیدر ايام غيبت صغر
 معروف در مراکز عمدهً شيعه ی صوفی بود، حسين بن منصور حلاج بيضائواب و وکلا ايشان در دست نی و دنيائیامور دين

 از شيعيان یمسافرت و وعظ عده اپرداخت و در نتيجه چند سال  عقايد خود مخصوصا در قم و بغداد به تبليغ و انتشار آراء و
نفان اماميه نقل کرده اند در ابتدا خود را  که مصیحلاج به شرح. عقيدهً خويش درآورد خليفه را به یاماميه و رجال دربار

) بابيت عيانمد(رسول امام غايب و وکيل و باب آن حضرت معرفي ميکرده و به همين جهت هم ايشان ذکر او را در شمار 
  خود رایبول عنوان فوق مي خوانده است، رأ آن شهر رفته بود و ايشان را به قی که به قم پيش رؤسایآورده اند و در موقع
 قم از او و طرد حلاج ی شيعيان امامیشته و همين گونه مقالات باعث تبر که در فوق نقل شد اظهار دایدر باب ائمه به شرح
.از آن شهر شده است  

 
قبال آشتيانیعباس ا  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


